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کجا خبر بود از حال ما حبیبان را
که از مرض نبود آگهی طبیبان را

عجب نباشد اگر در ادای خطبة عشق
مفارقت کند از تن روان خطیبان را...
)خواجوی کرمانی، قرن هفتم، غزلیات(

پرورش ذهن و زبان با خوانش تاملات دیگری 
مجتبی ویســی  |  کتاب خوانی الزامات خاص خود را دارد. برای مثال، در وهله  اول باید بتوانید به 
قول معروف یک جا بند بشوید؛ یعنی در جایی بنشینید و با صبر و تحمل متنی را بخوانید. پایمردی 
و اســتقامت می خواهد. دوم، تمرکز باید داشت. ذهن باید معطوف به متن باشد تا کلمه به کلمه، 
سطر به سطر، بتوان پیش رفت. حواس که پرت شود، از عالم متن به در آمده ای و به عرصه عینیات 
آزاردهنده پا گذاشــته ای! در وهله  ســوم به آرامش نیاز دارد. این یکی به هر دو مقوله  پیش گفته 
ربط دارد، یعنی همان صبر و همان تمرکز. ذهن آرام، صبر را بیشتر می کند، تمرکز را نیز. تا اینجا 
می توان گفت کتاب خوانی تا حدودی مثل کوهنوردی است... ذهن آرام حواس آدم را خوب جمع 
می کند تا صحنه یا رخدادی را از دســت ندهد: گلی، گیاهی، درخت انجیری، یا سنگی به رنگ 
سبز یا قهوه ای، صخره ای باشــکوه، تصویر کمرنگ کوهی در دوردست از شکاف میان دو کوه. 
در مجموع، در کوه، تصویر نقشــی مهم ایفا می کند، البته به جز مواقعی که نشســته اید و چیزی 

می نوشید یا می خورید یا خیره به جایی، به موضوعی فکر می کنید.

اما در کتاب، »کلمه« برجسته است. شما مدام با واژه سروکار دارید، مگر آنکه کمی بخواهید وارد 
عالم خیال شوید و تصاویری مجازی در آنجا رقم بزنید. پس، الزام چهارم خود به خود این می شود 
که عاشــق کلمه باشید، به آن احترام بگذارید، نه فقط شــفاهی بلکه املایی و انشایی، و آن قدر 
کلمات را دوســت داشته باشید که اگر موقعی معنایشان را ندانستید، بلافاصله سروقت واژه نامه 
بروید تا ببینید در آن مورد خاص حرف دل این دوست چه بوده است. بله، آدم اگر زبان این دوستان 

را یاد بگیرد، دیگر از آنها دل نمی کند. از هم نشینی با آنها سیر نمی شود.
و چرا باید کتاب )به خصوص از نوع ادبی اش( بخوانیم؟ یک دلیلش می تواند این باشد که ما را از 
دنیای محصور خودمان بیرون می کشد و به دیدن جهان های دیگر می برد تا در نهایت تصویری 
جامع تر از جهان به دست آوریم و از طرف دیگر، خودمان را بهتر ببینیم و درک کنیم، بفهمیم در کجا 
هستیم و چه جایگاهی داریم. البته ابزار دیگری نیز برای این کار وجود دارد اما هیچ یک کار کتاب 
را نمی کنند چون کتاب به لحاظ ویژگی های ذاتی اش ما را به صورتی ریزبینانه تر، موشــکافانه تر 

و مفصل تر درگیر این وضعیت می کند.
دلیل دیگرش این اســت که صفات پیش گفته را در رابطــه ای متقابل در ما تقویت می کند، یعنی 
همان صبر و تمرکز و آرامش و نیز دوســت داشتن. آستانه تحمل ما را به نحو شگفت انگیزی بالا 
می برد. باعث می شــود در مقابل نظر مخالف صبر بیشتری داشته باشیم. ما را به سمت دیالوگ 
و گفت وگو و همزیســتی و هم نشینی با همنوع ســوق می دهد و به همین دلیل از پرخاشگری و 

خشونت دور می کند. در کل، از ما انسان هایی بهتر و معقول تر می سازد.
ترس از اندیشه  بیگانه، نشأت گرفته از بی اعتمادی است. کسی که به خود و تفکر خود یقین ندارد، 
از خوانش تأملات دیگری واهمه دارد. همیشــه و در همه حال، خوانش دیگری به پرورش ذهن 
و زبان و خرد می انجامد. انســان را از در جا زدن در امان نگاه می دارد. در چالش با دیگری اســت 
که کاســتی ها برملا می شــود، که نگاه به ســوی خود برمی گردد، که عقل ورز می خورد، ورزیده 

می شود. )منبع: ایبنا(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

روایت یک اعتراض در ایالات متحده
نگاهی به رمان »قلب شما ماهیچه ای به اندازه مشت شماست«

وقتی »ســانیل یاپا« لپ تاپش را گم کرد فقط یک کامپیوتر از دســت نداد بلکه 600 صفحه از رمان 
جدیدش را که روی کامپیوتر ذخیره کرده بود برای همیشــه از دســت داد. وی عزمش را جزم کرد تا 
داســتان را دوباره بنویسد اما این بار نســخه کوتاه تری به نگارش درآورد. این نسخه دوم همان رمان 
جدید » سانیل یاپا« است که درباره موضوعات تکرارشده در تاریخ آمریکا سخن می گوید.کتاب »قلب 
شــما ماهیچه ای به اندازه مشت شما اســت« از یک اتفاق واقعی الهام گرفته است. در سال 1999 
هزاران تظاهرکننده یکی از جلسات سازمان تجارت جهانی در سیاتل را مختل کردند از این رو پلیس 
مجبور به استفاده از گاز اشک آور، اسپری فلفل و گلوله های پلاستیکی شد. »سانیل یاپا« می گوید: 
»لحظه  هایی از این اتفاقات وجود دارد که ما آن را فراموش کردیم یا در چرخه خبری گم شد؛ لحظاتی 
که به نظر من در تاریخ آمریکا بسیار مهم بودند.« رمان »یاپا« در میانه کمپین ریاست جمهوری که بر 
مناسبات تجاری، همکاری های بزرگ، و دیگر عناصر جهانی شدن تمرکز می کند به بازار آمد؛ یعنی 
موضوعاتی که با مسائلی که مردم در سال 1999 به آن اعتراض داشتند مشابهت دارد. »یاپا« تصمیم 
گرفت این ماجرای اعتراضی و پلیسی را تبدیل به یک داستان کند. وی می گوید: »دلم می خواست 
صدای اعتراض این دسته از مردم را بار دیگر به گوش جهان برسانم؛ اعتراض کنندگانی عصبانی که 
در آن روز با پلیس درگیر شدند. تصویر یک زن در روز اعتراض در ذهن من باقی مانده است. موهای 
قرمز بلندی داشت و زانو زده بود. مشخص بود که با باتوم او را زده اند. روی پیشانی اش زخم شده بود. با 
خودم فکر کردم این زن چرا اینجاست؟ در چه دنیایی زندگی می کنیم که چنین زنی برای حقوق فردی 
دیگر که در »سریلانکا« یا »بنگلادش« کفش می سازد اعتراض می کند؟ در این کتاب شخصیتی به 
نام »ویکتور« وجود دارد که امید دارد به اعتراض کنندگان مواد بفروشد. ویکتور 19 سال دارد و فرزند 
یک افسر پلیس است، به دور دنیا سفر کرده و حالا بار دیگر به سیاتل برگشته است و هیچ علاقه ای به 

سیاست ندارد. با پدرش بیگانه است، مادرش را از دست 
داده و دنبال تشــکیل خانواده ای جدید برای خود است. 
بســیار دلش می خواهد به جایی تعلق داشــته باشد. به 
همین دلیل به اعتراض کنندگان می پیوندد و خودش را 
در موقعیت خطرناکی قرار می دهد... من درباره اعتراض 
»فرگوسن«، »بالتیمور« یا دیگر اعتراضات که در آمریکا 
شاهد آن بوده ایم ســخن نمی گویم. فکر می کنم وقتی 
مردم احســاس کنند در تصمیم گیری های مهم نادیده 

انگاشته می شوند به خیابان می آیند و اعتراض می کنند. به نظر من این موضوع بسیار غم انگیز است. 
ناتوانی انسان ها در نشان دادن خواسته های خود دردناک است. من وقتی به مساله کاپیتالیسم جهانی 
فکر می کنم دچار احساس تأسف می شوم. احساس می کنم مسائل مختلفی در دنیا وجود دارند که 
مردم عادی را غمگین می کند و از خودشان می پرسند چه کار کنیم یا چه کاری جز رفتن به خیابان از 
دست ما بر می آید؟ پدر من اهل »سریلانکا« است و این مساله برای من بسیار اهمیت داشت. از همه 
مهم تر اینکه پدرم مشاور بانک جهانی بود. بنابراین در دوره نوجوانی پدرم همه تابستان ها در »فیلیپین« 
به سر می برد. به خاطر دارم وقتی از »بولیوی« به خانه برمی گشت-البته این موضوع به قبل از وجود 
اینترنت بازمی گردد- بارانی مخصوص مردم آمریکای جنوبی پوشیده بود و نوار کاستی با صدای فلوت 
داشت و من با خودم فکر می کردم این چه نوع موسیقی است! فکر می کنم 6 سالم بود و این موضوع 
این حس را به من القا کرد که دنیا برای همه یکی است اما در عین حال کشورها از هم جدا هستند و 
فرهنگ مشــترکی ندارند. این کتاب را به این دلیل نوشتم که بگویم در ایالات متحده دفاع از حقوق 
مردم این کشور و کشورهای دیگر گاهی حالت افراط به خود می گیرد. ما در عصری زندگی می کنیم که 
برای به راه انداختن یک انقلاب نیازی به در دست گرفتن تپانچه و جنگیدن نیست. گاهی همدردی 

کافی است و گاهی همین همدردی انقلابی بزرگ به راه می اندازد.« )منبع: ایبنا(

بنیان گذار حوزه علمیه قم که بود؟
عبدالکریم حائری یزدی، یکی از بزرگ ترین علما و مراجع 
مکتب جعفری در سال 1۲۳8 در یکی از قراء اردکان یزد به 
دنیا آمد. وی از مجتهدان و مراجع تقلید شیعه و بنیان گذار 
حوزه علمیه قم بود و از سال 1۳01 تا سال 1۳1۵ ریاست 
تامّه و مرجعیت کامل شــیعیان را بر عهده داشت. مرحوم 
آیت الله حائــری در اردکان و یزد تحصیــلات مقدماتی و 
سطوح فقه و اصول را به پایان برد و در عنفوان جوانی عازم 
عتبات شد و به حوزه درس امام مجدد و سید استاد پیوست. 

پس از فوت این دو بزرگوار در نجف اشرف در محضر آخوند خراسانی و علامه یزدی تحصیلات خارج 
فقه خود را ادامه داد و به درجه اجتهاد و کمال فقاهت رسید. ایشان در نجف و کربلا از مدرسین بزرگ 
بود که بنا به دعوت علما و رجال بزرگ در ســال 1۳۳۲ به شهرستان اراک دعوت شد و مدت 8 سال 
در این شــهر به تشکیل حوزه مناسب موفق شــد که از بلاد مختلف و خود این شهر فضلائی متعدد 

گرد شمع وجودش را گرفتند.
قبل از سال 1۳40 ضمن مسافرت به قم، مردم و اعلام بزرگ به سجایای اخلاقی و مراتب علمی او 
گاه شدند و در نوروز ســال 1۳40 که به قصد زیارت و مسافرت عازم قم بود، استقبال گرمی از او به  آ
عمل آمد و مردم به خصوص علما با آغوش باز پذیرای او شدند و در جلسات و سخنرانی ها خطبا و علما 
با نطق های متعدد خود خواستار اقامت او در شهر قم شدند. آیت الله مرتضی حائری یزدی و آیت الله 

مهدی حائری یزدی دو فرزند بزرگوار مرحوم عبدالکریم حائری یزدی هستند.
مرحوم عبدالکریم حائری یزدی سرانجام در شب هفدهم ذیقعده سال 1۳۵۵ برابر با 1۳1۵ شمسی 

جهان فانی را وداع گفت.

جنونی به  نام حیوان آزاری
حیوان آزاری پدیده ای است که خیلی ها نسبت به آن واکنش نشان می دهند، هرچند این گونه رفتارها 
مختص به جغرافیای خاصی نیست و در سراسر دنیا می توان انواع مختلفی از این گونه رفتارها را دید. این 
روزها انتشــار چندین عکس از مبارزه سگ ها در یکی از مناطق سر و صداهای زیادی به پا کرده و انگار 
برای اولین بار است که در این دنیا و در ایران شاهد پدیده حیوان آزاری هستیم و این اتفاق یک کشف مهم 
است، در حالی که به کرات این واقعه رخ داده و خیلی ها در سکوت از کنار آن گذشته اند. حیوان آزاری در 
هر حالتی قبیح است و انسان حق ندارد بنا به هر دلیلی حق حیات طبیعی را از جانوران بگیرد اما پرسشی 
که در این میان مطرح می شــود جایگاه ارگان های مختلف در مقابله بــا این پدیده ها از جمله برگزاری 
مسابقات مبارزه حیواناتی همچون سگ است، هرچند در این ارتباط علامت های سوال زیادی وجود 
دارد، چون به گفته مســئولان اداره کل حفاظت  محیط زیست استان زنجان، بر اساس قانون مسئول 
حفاظت از حیات وحش است و قانون وظیفه ای در قبال مقابله با حیوان آزاری جانوران اهلی برای آنها در 
نظر نگرفته است، هرچند سرپرست اداره کل حفاظت  محیط زیست زنجان اعلام می کند علی رغم همه 

این موارد ما خودمان را در قبال پدیده حیوان آزاری و برگزاری مسابقاتی از این دست مسئول می دانیم.
»ناصر جعفری« خاطرنشان می کند: پس از مشــاهده عکس های منتشرشده از برگزاری مسابقات 
مبارزه ســگ ها عوامل خود را مأمور کرده ایم تا نقاط مختلفی را که احتمال برگزاری این برنامه هاست 
شناسایی و با عوامل برگزاری آن برخورد جدی کنند. وی تصریح می کند: در هیچ شرایطی کسی حق 
آزار حیوانات را ندارد و دیدن چنین تصاویری این تلنگر را می زند که در کنار زندگی خود توجه بیشتری به 
محیط اطراف مان داشته باشیم و دستگاه های نظارتی نیز باید پای کار بیایند تا شاهد بروز چنین اتفاقاتی 
نباشیم. او با تأکید بر ضرورت برخورد شــدید با چنین اتفاقاتی خاطرنشان  کرد: زنجانی ها بارها نشان 
داده اند که دوست دار طبیعت و حیات وحش هستند و زیست حیواناتی همچون آهوان دشت سهرین 
که تنها بازماندگان از نوع خود در منطقه شــمال غرب هستند در این منطقه نشان از این رفتار انسانی 
زنجانی ها با حیات وحش دارد اما عده ای نیز در همه جوامع یافت می شوند که خلاف شأن انسانی رفتار 
می کنند. یک فعال زیست محیطی در زنجان نیز با اشاره به ریشه های پدیده حیوان آزاری، می گوید: 
حیوان آزاران قطعاً از مشــکلات روح و روان رنج می برند. »زهرا شهبازی« تصریح  می کند: سگ ها و 
گربه ها دو نوع از جانوران هســتند که با توجه به شرایط جوامع بیشــتر مورد حیوان آزاری قرار گرفته و 
آسیب می بینند و سازمان های مردم نهاد زیادی هستند که می کوشند آسیب کمتری به این جانوران 
برسد هرچند مشکلات در این مسیر بسیار است و حمایتی نیز از ارگان های ذی ربط نمی بینیم. اعظم 
نوری؛ روان شناس نیز با بیان اینکه حیوان آزاران از نوعی اختلال شخصیت رنج می برند، خاطرنشان 
می کند: یکی از علائم هشداردهنده شناسایی اختلالات روان در انسان ها شکنجه و کشتار حیوانات 
است، رفتاری که به آن جنون حیوان آزاری و به عبارت دیگر لذت بردن از تماشای درد و شکنجه حیوانات 
می گویند. بحث حمایت از حیوانات، موضوعی است که قرن ها پیش اسلام بر آن تأکید شده است و این 
موضوع نسل به نسل از طریق آیات قرآنی و احادیث به ما رسیده است که حیوان آزاری نکنیم. چنانچه 
رسول اکرم)ص( در این رابطه فرموده اند: »هرگونه آزار و اذیت حیوانات امری شیطانی است. این به 

این معناست که هر کس حیوانی را آزار دهد هم چون شیطان به مجازاتش می رسد«. )منبع: ایسنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

صدای سالار عقیلی بر »معمای شاه« می ماند
به رغم تاکید ســازندگان »معمای شاه« و همچنین 
مسئولان تلویزیون بر ادامه  پخش تیتراژ این سریال 
با صدای سالار عقیلی، همچنان خبرهایی مبنی بر 

تغییر تیتراژ در هفته پیش رو به گوش می رسد.
پس از حاشــیه های به وجود آمده برای سالار عقیلی 
به خاطر حضورش در یکی از شبکه های ماهواره ای 
و گمانه زنی هایی که درباره  حــذف صدای او از تیتراژ 
سریال »معمای شــاه« مطرح شــد، خبرنگار ایسنا 

موضوع تغییر تیتراژ »معمای شاه« را تهیه کننده این مجموعه جویا شد. علی لدنی ضمن رد تغییر 
تیتراژ این سریال با صدای سالار عقیلی، گفت: ما در حیطه  کاری مان مشکلی نداریم و از صدای 
سالار عقیلی استفاده می کنیم و تصمیمی برای تغییر آن نگرفته ایم. وی ادامه داد: آقای عقیلی 
در طول همکاری اش با سریال »معمای شاه«، شش تصنیف خوانده اند که همگی ضبط شده  و 
در مراحل مختلف این مجموعه از آن بهره برداری می کنیم. لدنی در پایان از آغاز تصویربرداری فاز 
سه »معمای شاه« خبر داد و گفت: به زودی ساخت »معمای شاه« به اتمام می رسد. این تهیه کننده 
در عین حال از توجه اهالی رسانه به مجموعه »معمای شاه« با تاکید بر نقد منصفانه تشکر کرد. در 
ایام اخیر، حذف حضور سالار عقیلی از جشنواره موسیقی فجر به خاطر حضور در برنامه ای که از 
شبکه ماهواره ای »من و تو« پخش شده بود، شائبه حذف صدای این خوانندة مشهور را از تیتراژ 
سریال معمای شاه، تقویت کرده بود. پیش از این دبیر و سخنگوی خانه موسیقی از اعتراض این 

نهاد صنفی به ممانعت از حضور عقیلی در جشنواره موسیقی فجر خبر داده بود.

حلقه آرزو از تهران تا لس آنجلس بسته شد 
بیســت و هفتمیــن پرفورمنــس فســتیوال »ســی 
پرفورمنس، ســی هنرمنــد، ســی روز« »هماوایی 
آسمان« نام داشت. در این پرفورمنس سمیرا داورفرا 
در گالــری موزه هنرهــای معاصر حضور داشــت و 
شقایق سیروس که در آمریکا است از طریق اسکایپ 
او را همراهــی می  کرد. داورفرا که در گالری شــماره 
پنــج روی زمین خوابیــده بود آرزوهــای مخاطبانی 
را می خوانــد که هنــگام ورود به گالــری آنها را روی 

برگه هایی نوشته بودند. در آن سو نیز شقایق سیروس این کار را با زبان انگلیسی انجام می داد و هر 
از گاهی این آروزها را ترجمه می کردند. داورفرا درباره این پرفورمنس گفت: ایده ما تقسیم کردن 
آرزوها و ایجاد یک حلقه ارتباطــی میان آرزوهای دو طرف بود. ما این ایده را از زمان دوم خواب 
گرفتیم زمانی که بدن به آرامش رسیده و وارد رویا می  شود. ما ابژه بدن را که همیشه در پرفورمنس 
دارای حرکت است ساکن کردیم، به این ترتیب من در موقعیتی قرار گرفتم که خوابیده  ام و مانند 
کســی که به آسمان نگاه می  کند تصویر دوســتانم در آمریکا را که روی سقف موزه  تابانده شده 

می  بینم و آرزوهای مخاطبان ایرانی داخل موزه را برای آنها می  خوانم.
وی افزود: ترجمه آرزوها روی برداشت دو دنیا از آرزوها تاثیر دارد و ممکن است ما معنای آرزوهای 
یکدیگر را به شکل متفاوتی بفهمیم. ما می  خواســتیم در این پرفورمنس آدم ها ترغیب شوند و 
بیشــتر از آرزوهای خود بگویند. ما مردم محتاطی هستیم و ممکن است آرزوها خیلی از ته دل 

آدم ها نباشد اما این رویداد در حد یک تمرین بسیار خوب بود.

طرح: Bora Ozen/ ترکیه بدون شرح! 


